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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1403 اردیبهشت 3: تاریخ                     موضوع کلی: سوره بقره

  1445 شوال 13مصادف با:                                -رم: علت تقاضای رؤیت چها مطلب –بخش اول   – 56و 55آیه  موضوع جزئی:

 34جلسه:                                                     «          و أنتم تنظرون الصاعقةفاخذتکم »دوم: بخش                    
             

 رالحمدللّه  ّ  ر ر رللی رححمد رو رلهاللّه ریالعالمین رو رصل  ر ر رب  ر ر راهرین رو راللعن رللی راعدائهم راجمعینالط 
 مروری بر مباحث گذشته

وجود دارد؛ سخن در بخش اول بود. عرض کردیم بخش اول خودش مشتمل هایی  عرض کردیم بخش 56و  55در آیه 

 لنَْ مُوسىَ یَا قلُْتُمْ وَإِذْ»است:  55بر چندین مطلب است؛ سه مطلب را تا اینجا بیان کردیم. بخش اول این قسمت از آیه 

درخواست و تقاضای د که یکی مربوط به سه مطلبی که گفتیم را ملاحظه فرمودی«. جَهْرَةً اللََّهَ نَرَى حتَََّى لكََ نُؤْمِنَ

کنندگان چه کسانی بودند؛  ای بود؛ اینکه زمان این درخواست چه زمانی بود که خدا را ببینند. دوم اینکه درخواست عده

  چیست؟سوم اینکه وجه اشتراک خطاب 
 مطلب چهارم: علت تقاضای رؤیت 

تقاضای  اسرائیل چرا یهودیان زمان حضرت موسی و بنیچهارمین مطلب این است که علت تقاضای رؤیت چه بود؟ 

یابی چنین درخواستی مخصوصاً با توجه به اشتراک خطاب و اینکه یهودیان زمان  رؤیت خدا را کردند؟ ریشه

کننده یک راهی در طول زمان الی یوم القیامة باشد؛ یعنی یهودیان  تواند تبیین پیامبر)ص( هم مخاطب این آیه بودند، می

بردند که چنین تقاضایی را کردند؛ همان مشکل را یهودیان زمان  اسرائیل از چه مشکلی رنج می زمان و بنیآن 

ها را دریابند که به  ها و علت ها که مراقب باشند این ریشه پیامبر)ص( داشتند و این در واقع یک هشداری است به انسان

های انحراف و دوری  کلام الهی به ریشهتوجه دادن مخاطبان  از هدایت همین است،سرنوشت آنها گرفتار نشوند. بخشی 

  در مسیر شیطان. از راه حق و افتادن 

در سوره اعراف خواهد آمد که  وقبل از این، به مناسبت ذکر شد  ملاحظه فرمودید تقاضا در اینجا تقاضای رؤیت بود؛

پرستان برای آنها قرار بدهد تا او را  همچون خدای بت اسرائیل یک تقاضای دیگر هم داشتند و آن اینکه خدایی بنی

 عَلىَ یعَْكفُُونَ قَومٍْ عَلىَ فأََتَوْا الْبَحرَْ إسِْرَائيِلَ بِبنَيِ وَجَاوَزنَْا»سوره اعراف این چنین آمده:  138پرستش کنند. در آیه 

؛ بعد از اینکه از دریا و رود بزرگ نجات پیدا کردند، به یک قومی «آلِهَةٌ لَهُمْ كمََا إِلَهًا لنََا اجْعَلْ مُوسىَ یَا قَالُوا لَهُمْ أَصنَْامٍ

کردند؛ به موسی گفتند تو هم برای ما خدایی قرار بده مثل خدایی که آنها  ها را عبادت می برخورد کردند که داشتند بت

بینند و  ینها یک خدایی را دارند میدارند. اول تقاضا کردند که موسی یک خدا و بت و اله برای آنها قرار بدهد؛ یعنی ا

کنند، ما هم یک خدایی را ببینیم و پرستش کنیم. آن تقاضا در ابتدا بود؛ یعنی اول تقاضای یک خدای دیدنی  پرستش می

گویی و خود را فرستاده او  گفتند همان خدایی که تو از او سخن میبرای پرستش داشتند. بعد که آن تقاضا عملی نشد، 
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 آوریم. علت این تقاضاها چه بود؟  دانی، ما او را ببینیم؛ ما تا نبینیم ایمان نمی می

دو عامل و دو جهت را برای این درخواست ذکر کرده است: یکی شک و حیرت و تردید مرحوم شیخ طوسی در تبیان 

تواند مربوط به یک طیف باشد و عامل دوم مربوط به طیف  عامل اول می 1آنها در خداوند؛ دیگری عناد و لجاجت.

اسرائیل این بود که شک و تردید داشتند. چرا شک و تردید داشتند؟ منشأ شک و  دیگر؛ یعنی مشکل بخشی از بنی

و آن را باور  کنند ها که تنها به اموری اعتقاد پیدا می تردید آنها معرفت ناقص و سطحی بود؛ مثل بسیاری از انسان

شان ببینند یا لمس کنند. به  گانه آن را حس کنند؛ یعنی یا با گوش خودشان بشنوند یا چشم کنند که با حواس پنج می

کنند اما اگر یک امری فراتر از  عبارت دیگر با ابزارهای حسی اگر چیزی را دریافت کردند، به آن اعتقاد پیدا می

کنند، یا اگر هم فراتر از  خواهند بپذیرند و در همه چیز تردید می را ندارند و نمی ابزارهای حسی بود، یا قدرت درک آن

در مورد کنند. قطعاً یک طیفی اینطور بودند؛ یعنی  روی عناد و لجاجت آن را انکار می از اماابزارهای حسی را بپذیرند، 

های  شک بودند. حضرت موسی این همه معجزه برای آنها آورده بود، اما چون فراتر از سطح آگاهیخداوند گرفتار 

بعداً هم که براهین دیگری از سوی حضرت مبتنی بر حس و تجربه مادی بود، اینها از این شک و تردید خارج نشدند. 

پذیرفتند و  ه از روی لجاجت و عناد، آن را نمیها یا طیف دیگری از ابتدا این چنین بودند ک شد، یا همان موسی اقامه 

  .لجاجت بوده یا شک و تردید و حیرتیا علت این دو درخواست، یکی از این دو بوده است؛ پس کردند.  انکار می

ای شد که سامری این  این دو عامل )مخصوصاً عامل اول که شاید بسیاری از مردم هنوز هم به آن مبتلا باشند(، زمینه

پرستی کند. وقتی سامری این تقاضاها را دید، یعنی تقاضای خدایی که او را ببینند و اینکه سطح  مردم را وادار به گوساله

ای را ساخت و آن را به  ای است، از این نقطه ضعف استفاده کرد و گوساله چه حد و اندازه معرفت و آگاهی آنها در

 كَماَ إِلَهًا لنََا اجعَْلْ»گفتید توانند بپرستند، به آنها معرفی کرد. بعد گفت: شما به حضرت موسی  عنوان خدایی که آنها می

 عِجْلاً لَهمُْ فَأخَْرَجَ»پرسند، این هم خدای شما و خدای موسی.  ی، این هم اله؛ این خدای شماست؛ آنها بت م«آلِهةٌَ لَهُمْ

 . 2«مُوسىَ وَإِلَهُ إِلَهكُُمْ هذََا فَقَالُوا خُوَارٌ لَهُ جَسَدًا

ای از یهودیان زمان پیامبر)ص( شک و تردید داشتند، با  این دو عامل در یهودیان زمان پیامبر)ص( هم بود؛ یعنی عده

همه معجزاتی که پیامبر)ص( عرضه کرد اما باز تقاضاهایی از این جنس داشتند. عامل دوم هم لجاجت و عناد بود؛ این 

 . لجاجت و عناد هم در یهودیان زمان پیامبر)ص( بود

 فرماید: میدقیقاً به این مسأله اشاره شده است؛ در روایتی که از قول امام رضا)ع( آمده،  هم در روایتی از امام رضا)ع(

توانیم قبول کنیم که تو فرستاده خدا هستی و با او سخن  اسرائیل ابتدا به حضرت موسی عرض کردند که ما نمی بنی

این در ای و تنها راه این است که ما هم حرف خدا را بشنویم.  کنیم؛ صرفاً ادعا کردهتوانیم باور  گویی؛ ما این را نمی می

پرستان؛ دوم، دیدن خدا؛ سوم، شنیدن صدای خدا؛ البته  حقیقت تقاضای سوم است. اول تقاضای یک اله مثل خدای بت
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د نفر از آنها را انتخاب کرد و به ها کار نداریم. به همین دلیل که حضرت موسی هفتا ما با تقدم و تأخر این درخواست

گفتند ما تا خدا را نبینیم  باز هماز جهات مختلف شنیدند، همراه خودش به میقات برد؛ آنها با اینکه صدای خداوند را 

 آوریم که بعد داستان صاعقه پیش آمد.  به تو ایمان نمی

معرفت و آگاهی، وجه مشترک یهودیان آن زمان و یهودیان برای بنابراین این شک و تردید و اکتفا به ابزارهای حسی 

برند؛ اگر واقعاً ما بخواهیم فقط به ابزارهای  زمان پیامبر)ص( و پس از آن است. بسیاری از مردم از این مشکل رنج می

حقیقت را دریابیم و به توانیم  نمیحسی اکتفا کنیم یا خدای نکرده راه عناد و لجاجت را در پیش بگیریم، معلوم است که 

از این دو عامل خلاص کند؛ یعنی کسب معرفت حقیقی بپردازیم؛ این یک راه و مشعل برای بشریت است که خودش را 

 هم از شک و تردید خودش را رها کند و هم خدای نکرده لجاجت و عناد را در پیش نگیرد. 
نْتُمْ تَنْظُ »بخش دوم: 

َ
اعِقَةُ وَأ أَخَذَتْكُمُ الصََّ

َ
 «رُونَ ف

فرماید:  می آوریم مگر آنکه خدا را به نحو آشکار ببینیم، بعد از تقاضای رؤیت خداوند و اینکه ما به تو ایمان نمی

دهیم که این صاعقه به چه معناست و آیا هم موسی را  ای شما را اخذ کرد؛ حالا توضیح می ، صاعقه«الصََّاعِقةَُ فَأخََذَتْكُمُ»

ات شدید نسبت به آنها پاسخ سخت و مجاز یتقاضای چنینهمراهان او را، و چرا خداوند در برابر در برگرفت و هم 

 اعمال کرد. 

؛ یک بار تعبیر به صاعقه کرده، یک بار تعبیر به رجفه و یک قه چند واژه در قرآن به کار رفتهصاع داستان در مورد

فاخذتکم »بینیم. اینجا ملاحظه فرمودید  یک واقعه و یک حادثه، سه تعبیر میجایی هم تعبیر به تجلی؛ یعنی ما از 

، رجفه به معنای لرزه است. در مورد «الرََّجفَْةُ أَخَذَتهُْمُ فَلمَََّا»فرماید:  سوره اعراف می 155آمده است. در آیه « الصاعقة

 دَكًَّا جعََلَهُ للِْجَبلَِ رَبَُّهُ تَجَلََّى فلَمَََّا»گوید:  یخود حضرت موسی که آنجا حضور داشت، تعبیر به تجلی به کار برده است؛ م

. اینها چه فرقی با هم دارند؟ یک جا تعبیر صاعقه به کار برده، یک جا تعبیر به رجفه کرده و یک 1«صعَِقًا مُوسىَ وَخَرََّ

مر دیگر، یا اینکه یک جا تعبیر به تجلی. آیا نسبت به حضرت موسی یک امر اتفاق افتاد و نسبت به دیگران یک ا

اصلاً صاعقه یعنی  معلوم شودحقیقت بوده ولی برای اینها به دو شکل نمود پیدا کرده است؟ این مطلبی است که باید 

شاءالله به مرور  کدام است و بعضی مسائل دیگر که انباید ببینیم حق  کهدر مورد صاعقه ذکر شده چه؟ اینجا احتمالاتی 

 بیان خواهیم کرد. 

 

«والحمد للّه ربّ العالمین»  
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